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 سوره حج  37آیه  بهستدلال وهابیت بررسی و نقد ا

 در نفی توسل

 *علی اصغر کمالی

 چکیده
تند نسبت الهی هس که قائل به توسل و ندای اولیایوهابیان برای اینکه به مسلمانانی 

ـــرک بدهند به آیاتی مثل آیه  ـــتدلال می 37ش ـــوره حج اس  آن»فرماید: کنند که میس
ـــمـا از غیر خـداوند می ـــانی را کـه ش  توانند خلقخوانید حتی یک مگس را نیز نمیکس

، قادر به اندهم که از دنیا رفته ، اعم از اولیا و انبیا،گوینـد غیر اللهب وهـابیـان می«کننـد
سخن  رک استب سه اشکال بداشـتن به قدرت و حیات آنها شر  تقادکاری نیسـتند و اع
 کردندلیل حکم انانن و مسلمبین عمل مشرکا صرف شباهت ب1 :وهابیان وارد اسـت

الهی منافاتی با توحید ندارد بلکه در راســتای  تعظیم اولیای ب8 ببر کفر موحدان نیســت
توان این هم نمی باز بودن توســـل و ندای اولیای الهیخطافرض  بر ب7 بتوحید اســـت
ـــ ـــت که این اعمال لغو رک نامید و حداکثر چیزی که میاعمال را ش توان گفت این اس

 بدارد هم پاسخاست، اگرچه این 
 توسل، شفاعت، شرک، دعای غیرالله، وهابیتب ها:کلیدواژه

  

                                                 
 مرکز تخصصی شیعه شناسیب 1، دانشجوی سطح  البیتتحقیقاتی دارالإعلام لمدرسة اهلپژوهشگر مؤسسه  *
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 مقدمه
ده های گوناگون بیان کر دادند با مثالقرآن کریم بارها اعمالی را که مشرکان انجام می

را گوشزد کرده استب یکی از این آیات، که قرآن کریم در رد عقاید و  و اشتباه و انحراف آنها
اسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذینَ تَدْعُونَ  کند، این آیه اسـت:اعمال مشـرکان بیان می یَها النَّ

َ
یا أ

هُ نَ إِنْ  مَعُوا لَِ تَِ وِ ااِْ وِاوِاِ نَ لَِ ًُ وا  ذُِ وُِ نْ ُِِْْ ِ لَِ ننِ اهَّ ُُ نْ  ُ  مِِ الِِ
عَُ  ال َِّ هُ ضَِِ ذُنضُ مِنِْ تَنْذِِ  یِاِ ن یسِِْ

وِابُ اَِِ وُهْمُُ  الِذب  نَ یسِِْ
 گوش آن به پس استب شـدهزده  مَثَلی[ معبودانتان و شـما برای! ]مردم ای» 1بالَْْْ وُوب

ــانی یقیناً  دهید، فرا ــتید،می خدا جای به که کس ــی توانندنمی هرگز پرس  یافرینند،ب مگس
 او از را نآ توانندنمی برباید، آنان از را چیزی مگس، اگر و آیند گرد آن آفریدن برای اگرچه

 ب«اندناتوان معبودان هم و کنندگانپرستش هم باز گیرند،
ــت ــک وهابیان که برداش های ظاهرگرایانه افراطی از آیات قرآن دارند به این آیه متمس

ه کردند و باو را عبادت می گونه که خداوند کســـانی که غیر ازگویند همانشـــوند و میمی
توانند کاری انجام دهند، پس گوید آنها نمیخواند و میشــدند مشــرک میآنها متوســل می

ـــل می ـــلمـانـان نیز که به اولیا یا انبیای الهی  از دنیارفته متوس ـــانی از مس ـــکس وند نیز ش
 کنندباندب چون غیرخداوند را عبادت میمشرک

لمای وهابی راجع به این آیه را تبیین کنیم و نشان کوشـیم موضع عدر این تحقیق می
هندب دکنند و به مســـلمانان نســـبت شـــرک میدهیم آنها چگونه به این آیه اســتدلال می

 کنیمبدرنهایت نیز ادله آنها را بررسی، و پاسخ آن را بیان می

 مفهوم دعا
شده است، ه شدن محل بحث ناچاریم معنای دعا را، که در آیه به آن اشار برای روشـن
 اداســتمد و خواســتنحاجت و خواندن معنای به و «دَعَوَ » ریشــه از «دعا» بیان کنیمب کلمه

گوید: فار  در تعریف این واژه میابن 2باســـت منظور آن از خواندن مطلق گاه و اســـت

                                                 
 ب37(: آیه 88ب سوره حج )1
 ، باب دعابالکریمالمعجم المفهرس لالفاظ القرآن اد، ؤف عبدالباقی، محمد ب2
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 نیز در فیومی 1«بکردن و کشـاندن چیزی به سوی خود به وسیله صوت و کلام خودجلب»
ــدژه میتعریف این وا دَعَوْتُ الله، اَدْعُوهُ: دُعاءً، اَبْتَهَلْتُ الَیْه بالسؤؤلاو َ  غَبَتْتُ می ا » :نویس

 درگاه به ســؤال، با خواندم، را خدا» 2ب«عِنْدَهُ مِنْ الخَیر   دعوتُ: زیداً: نَادَیْتُهُ   طَلَتْتُ اقتالَهُ 
 لمی و رغبت هســت یکین و خیر از خداوند پیش آنهه به کردم، تضــر  و زاری و گریه او

  ب«خواستم را او اقبال و کردم ندا را زید کردم و
 به و صدازدن معنای به لغت در دعا»گوید: می مصباح المنیروی در جای دیگری از 

 اجتح طلب نحو به تعالی،حق با وگوکردنگفت شر ، اهل اصطلاح در و طلبیدن یاری
 ذات جمال و جلال صفات یاد و مناجات نحو به یا او درگاه از مشکلات حل درخواست و

ــت اقد  ــین طباطبایی 3ب«او اس ــت نیز معتقد محمدحس ــت آن دعا اس  قلب از که اس
 دانب کند، حرکت خواســت طور هر زبان اینکه نه کند طلب را آن فطرت زبان و برخیزد

 را آن روشـــنیبه و شـــناســـدمی خود جان باطن در را حقیقتی چنین انســـان که معنا
 4بفهمدمی

ــاید ــدهگفته  آنهه مجمو  از بتوان ش ــتفاده چنین ش  ترینجامع و که بهترین کرد اس
ود شمی شد، آنهه ذکر تمامی شامل که اسـت عام معنای به طلب همان دعا برای تعریف

ـــت که بنده با زبان التما  به درگاه خداوند برود و از  توان گفـت دعـاو می به این معنا اس
 بخواهدب فضل و رحمت او مرادش را

ـــخا ـــرا  آیـهبعـد از مش ـــدن معنـای دعـا، بـه س رویم کـه وهـابیان برای ای میش
 کنندبخواندن مسلمانان از آن استفاده میمشرک

                                                 
 ب839،  8ابن فار ، احمد، معجم مقاییس اللغه، ج ب1
 ب587،  مصباح المنیرالفیومی، احمد بن محمد،  ب2

 ب13و  17همان،   ب3

 ب77،  8، جالمیزانطباطبایی، سید محمدحسین،  ب4



 

 

11 

سال 
ششم

 ،
بهار 

5931
، شماره 

15 

 

 وهابی علمایدیدگاه 
ه خواندن توسل، زیارت، استغاکای که بسیاری از علمای وهابی برای شرکیکی از ادله
نظر آنها، مشـــرکان نیز خداوند را خالق  ســـوره حج اســـتب به 37کنند آیه و ببب مطرح می

نار ها را در کحال مشرک بودندب چون بتدانستند ولی با این آسمان و زمین و رازق خود می
و  نهاآکردندب اما آیا مشــرکان قبول داشــتند که خداوند خالق خداوند عبادت و پرســتش می

ــران محمد ب ــنعانی، که یکی از معاص ــت؟ ص ــمان و زمین اس ن عبدالوهاب و از خالق آس
 گوید:طرفداران سرسخت وهابیت است، می

کردند که خداوند خالق آسمان و زمین ن اعتراف به این مطلب میتمام مشرکا
ـــان  ـــتو رب آنها و رازقش پیامبران با آنها با این آیات احتجاج دلیل و به همین  اس

د و نند بکننتواپرســـتید کاری نمیکردند که کســـانی را که شـــما همراه خدا میمی
  1کردندبمشرکان نیز حرف پیامبران را انکار نمی

مان الق آسخواهد بگوید چگونه با اینکه مشـرکان خدا را قبول داشتند و او را خوی می
خواندب پس کســانی هم که غیرخدا را خداوند آنها را مشــرک میدانســتند ولی و زمین می

 آیه مشرک خواهند بودبخوانند خواه مسلمان باشند یا نه، طبق این می
را  گوید کسی که میتیمحمود عبدالرزاق رضوانی، که از علمای سلفی مصر است، می

واهد خشــود و کســی که از میتی کمک میخواند حتماً برای او اوصــاف ربوبی قائل میمی
زد و از برای او حیات قائل شده استب چون اگر معتقد بود او مرده است دیگر صدایش نمی

ای »گوید: دهد و میخواستب وی، در ادامه عاقلان را مخاطب خود قرار میک نمیاو کم
ه: خواند کرود و او را میگویید درباره کســی که پدرش مرده و ســر قبرش میعقلا! چه می

سوی  ها انسان که بهگویید او دیوانه اسـت ولی به میلیون؟ می«ای پدر به من کمک کن»
ـــد  رحال می ـــریحو می کنندقبرها ش ـــند و به ض ـــتغاکه میها و قبهرقص ه کنند دیوانها اس

بیند و علم شنود و میکند قائل است که او میگویید؟ کسـی که به ضریح استغاکه مینمی
                                                 

هن و رب  ما فیه» ب1 ـــموات وا رض و رب  ه و خالق الس قر بأنل الله خالقب ـــرک مب ـــل کـل  مش هم، و لهذا احتجل علیهم الرس
ب
نل و رازق

قب و بقولهم»بقولهم:   یخْلب
َ

قب کمَنْ لا فَمَنْ یخْلب
َ
وا لَهب »و « أ بَابًا وَلَو  اجْتَمَعب وا ذب قب ه  لَنْ یخْلب

ون  اللل نْ دب ونَ م  ینَ تَدْعب ذ 
ن الـل ـــرکون  «إ  والمش

ون بذلک ولا ینکرونه  ب51  ،1، جح تطهیر الاعتقاد عن أدران الإلحادشر الصنعانی، محمد بن إسماعیل،  ب«مقر 
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کند که او غنی اســت نه فقیر، و این قدرت خدا اســت در تواندب و این را اکبات میدارد و می
 1مقابل قدرت آنهاب

ه درخواســت از اموات، الحاد در توحید اســما  و صــفات و شــرک در کند کوی تصــریح می
عبادت اسـتب پس کسی که استغاکه و طلب کمک از غیرخداوند کند بنا بر دلالت التزامی قائل 

 2ادبدپنداشت که او میت است وی را خطاب قرار نمیبه حیات برای اموات استب چون اگر می
عروسی، ال عبدالرحمن خن به میان آورده، أبیباره سیکی دیگر از کسـانی که در این 

ـــت کـه بحـث جامعی درباره ندای غیرالله داردب وی این نو   ـــر، اس از وهـابیـان معـاص
گوید آیاتی در قرآن کریم وجود دارد دال کند و میها را به چهار دسته تقسیم میخواندن

وید این گدب این آیات میخواننبر عجز و ناتوانی کسانی غیر از خداوند که مردم آنها را می
ـــی که  ـــلاحیت و اهلیت آن را ندارند که مخاطب دعا و ندا قرار گیرندب تنها کس افراد ص
چنین شـأنی دارد خداوند اسـت و دیگران چنین صلاحیت و شأنی ندارندب زیرا این افراد 
صــفاتی را که ســزاوار اســت شــخا نداشــونده داشــته باشــد ندارند و این صــفات فقط 

 3وند استبمخصو  خدا
 کند بر چند نو  است:گوید آیاتی که عجز مدعوین را بیان میوی در ادامه می

شــدن کند که اســتحقاق خواندهب آیاتی که خداوند در آن، صــفات کســانی را بیان می1
دارندب مانند صفت سمع، بصر، قدرت، علم و ببب، که مدعوین غیر الله این صفات را ندارندب 

  4فاطرباز جمله آیات سوره 

                                                 
 ب7  ،7، جاسماء الله الحسنی الثابتة فی الکتاب والسنةالرضوانی، محمود عبد الرازق،  ب1
 ب71،  1همان، ج ب2
 ب895،  1، جمنزلته من العقیدة الإسلامیة الدعاء والعروسی، أبی عبد الرحمن جیلان بن خضر،  ب3

جَل  : 11و  17ت ، آیا(75) ســـوره فاطر ب4
َ

مْسَ وَالْقَمَرَ کلی یجَری    رَ الشـــل خل یل  وَ ســـَ هَارَ فی الل جب النل هَار  وَ یول  یلَ فی النل جب الل یول 
یر   طْم  ن ق  کونَ م  ه  مَا یمْل  ون 

ن دب ونَ م  ینَ تَدْعب ذ 
لْک وَالل کمْ لَهب الْمب هب رَب  کمب اللل ی ذَل  می سـَ   * م 

َ
مْ لا وهب ن تَدْعب عَاَ کمب وَ لَوْ سمَعب إ  واْ دب واْ مَا  یسْمَعب

یر   ثْلب خَب  ک م  ئب  ینَبِّ
َ

رْککمْ وَ لا ش  ونَ ب  رب یامَة  یکفب واْ لَکمب وَ یوْمَ الْق   اسْتَجَابب
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ملک  شوند برایشانگوید کسانی، جز خدا، که خوانده میب آیاتی که خداوند در آنها می8
شــود وجود ندارد و شــفاعتی نیز از آنها پذیرفته یا شــراکتی درباره آنهه از آنان خواســته می

 1نیستب از جمله آیات سوره سبأب
کند چه برسد به دفع ا میب نوعی از آیات که بیان عجز مدعوین از دفع ضـرر از خود ر 7

گوید کسانی که غیر از خداوند صراحت میسوره حج که به 37ضرر از دیگرانب از جمله آیه 
 توانند برای خودشان هم کاری بکنند چه برسد برای دیگرانبشوند حتی نمیخوانده می

وانی تگویدب عجز و ناب آیاتی که خداوند در آنها از عجز و ناتوانانی مدعوین ســـخن می1
ها اریها و گرفتخوانند و در سختیدر دفع ضـرر یا جلب منفعت برای کسانی که آنها را می

 3ب2زمر سوره 72 شوندب از جمله آیهبه آنها پناهنده می
اند که طور که اشاره شد، وهابیان این آیه و آیات مشابه آن را دلیل بر این گرفتههمان

ــرکان توحید ربوبی د ــتهاز نظر خداوند مش ــکل آنها در توحید الوهی بوده اش اند ولی مش
ـــرکان قرار می ـــتب لـذا وقتی پیـامبران در مقابل مش گرفتند به منظور بحث با آنها و اس

کردند که آنها قبول داشته باشندب یکی از آنها همین اقناعشـان از چیزهایی استفاده می
 یامبران نیز از همین مطلبعنوان رب و خالق قبول داشتندب پاست که آنها خداوند را به 

ـــتفـاده می وَاوِا نَلَوِ  گفتند:کردنـدب مثلًا به آنها میاس ًُ وُذُوا  ُْ َْ ِ لَن  ننِ اهَّ ُُ ذِینَ تَدْعُونَ مِن 
إِنَّ الَّ

شود از این آیات معلوم می کردندب پس،و مشرکان نیز در مقابل آن سکوت می ااْتَمَعُوا لَهُ 
تند و از این حیث اشـکالی نداشـتند بلکه اشـکالشـان در که مشـرکان توحید ربوبی داشـ

 4توحید الوهی بودب

                                                 
ثْقَالَ ذَرل  :87و  88آیات  (،71أ )سـوره سـب ب1 کونَ م   یمْل 

َ
ه  لا

ون  اللل ن دب م مِّ ینَ زَعَمْتب ذ 
واْ الل ل  ادْعب

ب
رْض  ق

َ
 فی اْ 

َ
مَاوَات  وَ لا ة  فی السل

یر   ن ظَه  نهْم مِّ رْک وَ مَا لَهب م  ن شــ  مَا م  یه  واْ مَا ذَا  * وَ مَا لهَمْ ف  الب
َ
مْ ق ه  وب 

لب
ب
َ  عَن ق زِّ ذَا فب نَ لَهب حَتی إ  ذ 

َ
مَنْ أ  ل 

ل
لا  إ 

ندَهب فَاعَةب ع   تَنفَعب الشــل
َ

وَ لا
واْ الْحَقل وَ  الب

َ
کمْ ق الَ رَب 

َ
یرب ق وَ الْعَلی الْکب   هب

ــوره زمر ب2 ون  ا :72: آیه (79) س ن دب ونَ م  ا تَدْعب م مل  فَرََ یتب
َ
لْ أ

ب
هب ق نل اللل ولب رْضَ لَیقب

َ
مَاوَات  وَاْ  ــل نْ خَلَقَ الس م مل لْتَهب

َ
أ ــَ ه  وَ لَئن  س

نْ للل  إ 
رَادَنی

َ
هب  أ ر   اللل ضب نل  هَلْ  ب  فَاتب  هب ه   کش  رِّ وْ  ضب

َ
رَادَن أ

َ
رَحْمَة   یأ نل  هَلْ  ب  کاتب  هب مْس  ه   مب لْ حَسْبی رَحْمَت 

ب
هب ق تَوَک یتَوَکلب  عَلَیه   اللل  ونَ لِّ الْمب

 ب897،  1، جمنزلته من العقیدة الإسلامیة الدعاء والعروسی، أبی عبد الرحمن جیلان بن خضر،  ب3
 ب1  ،1ج ،شرح تطهیر الاعتقاد عن أدران الإلحادالصنعانی، محمد بن إسماعیل،  ب4
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ـــد به این نتیجه  ـــاخا وهابیت بیان ش بـا توجـه بـه مطـالبی که از کتب و علمای ش
رســیم که وهابیان اســتعانت از اولیای الهی و پیامبران و ندادادن آنها را شـــرک و کفر می
هی خداوند ســـازگار نیســـت و کســـی که این کار را دانند و معتقدند این ندا با توحید الومی

انجام دهد شریکی برای خداوند قائل شده استب چون قائل به این مطلب شده که شخا 
 اش با این دنیا قطعکه او مرده، و رابطهدادن کارهایی را دارد، در حالی میـت توانایی انجام

 استب

 پاسخ به دیدگاه وهابیان
وهابیان و نظری که در این زمینه دارند اکنون به سرا  پاسخ  بعد از آشناشدن با دیدگاه

م که: آیا دهیرویم و ضـمن تبیین سخن آنان به این پرسش پاسخ میبه این اشـکالات می
خواند  دهد مشــرک یا کافرتوان کســی را که یکی از اولیا یا پیامبران الهی را ندا میواقعاً می

 یا نه؟

 است نه مسلمانان شأن نزول آیه برای مشرکان. 1
ه آنها این رسیم کبا مراجعه به تفاسیر و سخنان عالمان شیعه و سنی به این نتیجه می

ان گویند این آیات برای توبیخ مشرکدانند و میآیه و آیات مشابه آن را در شأن مشرکان می
ـــتب هیچل های آنها ناز و عجز بت ـــده اس ـــلمانان یک از آنها این آش ـــأن مس یات را در ش

 اندبندانسته
عبا  روایت ، ذیل این آیه از قول ابنالدر المنثورسیوطی در کتاب تفسیری خود به نام 

ـــأن نزول آن، درباره بتمی ـــتبآورد که این آیه و ش همهنین، وی درباره این  1ها بوده اس
ــمت از آیه که می ْ یِا فرماید: قس وَابُ اَِِ وُهْمُُ  الذب گوید: آورد و میروایتی از ســدی می نَإِن یَسِِْ

ـــتان برای بتبت» ـــتندب در این هنگام آوردند و جلوی آنها میهای خود غذا میپرس گذاش

                                                 
اخرج ابن مردویه عن ابن عبا  رضی الله  :735،  1، جالدر المنثور فی تفسیر المأثوربکر، سـیوطی، عبدالرحمن بن ابی ب1

وا لَهب قال نزلت فی صنم عب ر بَ مَثَلٌ فَاسْتَم 
ا ب ضب یهَا النل

َ
 بعنهما فی قوله یا أ
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خوردندب قرآن در اینجا به این نکته اشاره نشـستند و از آنها میها روی این غذاها میمگس
 1«بها پس بگیرندسها قدرت ندارند این غذا را از آن مگکند که این بتمی

ذِینَ شده است که منظور از از بیضاوی نقل  التأویل أسرار و التنزیل أنوار در تفسیر إِنَّ الَّ
 ِ ننِ اهَّ ُُ دْعُونَ مِنْ  ـــرکـان آنهـا را بـه بـت تَِ ـــتنـد کـه مش  2خواندندبعنوان خالق میهـا هس

ــور، در کتاب ابن ــ، بعد از بیان آیه، میوالتنویر التحریرعاش  رکانگوید منظور از این آیه مش
ـــاره می ـــتند، ولی در ادامه به این نکته هم اش توان مخاطب این آیه را هم کند که میهس

ـــلمانان، ولی چون جمهور  ـــرکـان گرفت و هم مس اند را با تا  خطاب خوانده« تدعون»مش
ز گیردب نیشـود و مسلمانان را در بر نمیمخصـو  مشـرکان می« یا ایها الناس»منظور از 

 3ها هستندبها در این آیه فقط اصنام و بتشوندهمنظور از خوانده
تی دانندب حهای آنها میبینیم که این مفســران، شــأن نزول را برای مشــرکان و بتمی

ــاحب  ــاره می کتاب التحریرص ــلمانان ر کند که مطلقکه به این نکته اش ا نیز بودن آیه مس
این آیه مخصو  گوید بر اسـا  قرائت جمهور  مسلمانان، شـود، در ادامه میشـامل می

ها نیز شأن نزول این آیه را اصنام و بت تفسیر جلالینشـود نه مسـلمانانب در مشـرکان می
 4ندبها هستخوانید بتگویند منظور خداوند از اینکه فرمود غیرخدا را میاند و میدانسته

ظور د منگویآورد و میابن ابی حاتم در تفسیر خود روایت سدی را، که قبلًا ذکر شد، می
ـــرکان برای آنها غذا میاز این آیـه بـت ـــتند که مش ـــتند و مگسهـا هس ها روی آن گذاش

 5ها توان جلوگیری از این کار را نداشتندبخوردند، ولی این بتنشستند و از غذا میمی
ها ها بگویند این آیه مخصا نیستب هرچند درباره مشرکان و بتممکن اسـت وهابی

 اندباند و قبور را برای خود بت قرار دادهنان نیز مشرک شدهنازل شده، ولی اکنون مسلما

                                                 
 بهمان ب1
 ب39،  1، جأسرار التأویل أنوار التنزیل والبیضاوی، عبد الله بن عمر،  ب2

 ب815،  13، جالتحریر والتنویرابن عاشور، محمد بن طاهر،  ب3
 ب711،  ر الجلالینتفسی، الدینجلالسیوطی،  ،الدینمحلی، جلال ب4

 ب8555،  2، جتفسیر القرآن العظیمابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد،  ب5
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گوییم، با دقت در این آیه و تفاسـیری که از علمای اهل سنت در ذیل آن در پاسـخ می
یابیم که این آیه در مقام مذمت عمل مشــرکانی اســت که اعتقاد به وارد شــده اســت درمی

ا اندندب این عمل مشرکان بسیار متفاوت بخو ها داشتند و برای همین آنها را میربوبیت بت
ـــبب مقامی که نزد خداوند دارند، احترام  ـــت که به اولیا الله، به س ـــلمانانی اس عمـل مس

ـــتیدهگـذارند و هیچمی ـــیلهگاه نیز آنها را نپرس رار ای برای تقرب به خداوند قاند، بلکه وس
ـــلمانان در خوااندب پس به این نتیجه میداده ـــیم که عمل مس ندن اولیای الهی غیر از رس

قاد ها بودند و اعتهاب زیرا مشرکان قائل به ربوبیت بتعمل مشـرکان اسـت در خواندن بت
که توانند حوائج آنها را برآورده کنند، در حالی ها تصــرف در کون دارند و میداشــتند که بت

ـــتقلال اولیای الهی در عمل ندارد، بل ـــلمـانی اعتقاد به ربوبیت و اس ها را از که آنهیچ مس
ـــرف در کون دارند و هیچ مقربان درگاه الهی می دانند که به اذن و اجازه خداوند قدرت تص

 نحوه قدرت استقلالی برای خود ندارندب
ب او در کثیر استکرده، ابنیکی دیگر از مفسـران اهل سـنت، که به این نکته اشاره 

ـــیر خود، ذیـل این آیـه، می ـــخن را خداوندتفس ها و برای تبیین حقارت بت گوید این س
ـــرکان که آنها را عبادت می کردند بیان کرده و منظور خداوند این بوده کوتاهی فهم مش

ـــرکـان بفهماند اگر تمام بت ـــما میکـه بـه مش ـــتید را با هم جمع کنید هایی که ش پرس
ـــی را خلق کنند، بلکه خداوند چیزی بالاتر از این را بیان کرده کهنمی  توانند حتی مگس

ـــی چیزی از آنها ربود، آن را از مگس پس ها حتی ناتواناین بـت تر از آنند که اگر مگس
 1بگیرندب

اختصـار چنین اسـت: منظور از این آیه فخر رازی مطلب جالبی ذیل این آیه دارد که به
لی بوده گویند منظور تماکیپرســتیدندب البته برخی میها هســتند که مشــرکان آنها را میبت

گفتند تماکیل پیامبران و ملائکه است و ما در بحث عقل گفتیم که شـرکان میاسـت که م
تعظیم غیرالله باید اقل از تعظیم خداوند باشــد، ولی این مشــرکان غایت تعظیم و احترام را 

                                                 
 ب793،  5، جعظیمتفسیر القرآن الابن کثیر، اسماعیل بن عمر،  ب1
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ـــت که برای این بت ـــاوی در تعظیم بین خدا و غیرخدا اس ـــتند و این تس ها یا تماکیل داش
 1شوندبذم و عتاب میعلت مشرکان مستوجب این به 

ـــخن فخر رازی اینکه وی تعظیم و احترام به غیرالله را به  ـــور نکتـه جـالب در س ت ص
گوید داند و میمطلق رد نکرده بلکه احترام و تعظیم غیرخدا را نیز در حد خودشان جایز می

 این تعظیم نباید در حد تعظیم خدا باشدب
 گوید:خود می کشف الارتیابسید محسن امین در کتاب 

وهابیان نیز مانند خوارج آیاتی را که درباره مشـرکان و کفار است بر مسلمانان 
ـــلمــانــان را رمی بــه کفر میحمــل می گوییم در کننــدب امــا اینکــه میکننــد و مس

اند به علت چند روایتی اسـت که در صحیح بخاری آمده و کردن شـبیه خوارجحکم
ـــت که با ـــفـات خوارج را بیـان کرده اس بینیم که دقت در این روایات می برخی ص
ــلام ــدر اس ــیر به رأی از قرآن، وهابیان امروزی دقیقاً همان خوارج ص اند که با تفس

ـــلمانان ندارد و در نظر خود را بر قرآن تحمیـل می کننـد و آیاتی را که ربطی به مس
 2کنندبشده است بر مسلمانان حمل میحق کفار و مشرکان نازل 

ر در از عبدالله بن عم صحیح بخاریین به روایتی است که در اسـتناد سـید محسن ام
گوید آنها درباره آیاتی که در حق کفار عمر میوصـف خوارج آمده استب بخاری از قول ابن

گوید در او می 3کردندبگفتند و این روایات را بر مســـلمانان حمل میوارد شــده ســـخن می
ـــت که پیامبروایت دیگری از ابن فرمودند بدترین چیزی که برای می ر عمیر آمده اس

ترسم این است که مردی قرآن را با رأی و نظر خود تأویل کند و آن را در غیر شما از آن می
شده است که مانند خوارج نباشید که آیات  عبا  نیز نقلموضـع خودش قرار دهدب از ابن

 کردند و درباره اهل قبلهشده بود تأویل میقرآنی را که در حق اهل کتاب و مشـرکان نازل 
 4ها ریختند و اموال را نابود کردندبواسطه این کار خونبردند و به به کار می

                                                 
 ب858،  87، جمفاتیح الغیبفخر رازی، محمد بن عمر،  ب1

 ب157،  کشف الارتیاب فی اتباع محمدبن عبدالوهابامین، سید محسن،  ب2
، کانَ ابْنب ، توضــیح ذیل باب71   87، جز  باب قتل الخوارج والملحدینصحححیح بخاری  بخاری، محمد بن اســماعیل،  ب3

مْ ش   مَرَ، یرَاهب ، وَ عب ه 
الَ:  رَارَ خَلْق  اللل

َ
ینَ »ق ن  ؤْم  وهَا عَلَی المب ، فَجَعَلب ار  ی الکفل لَی آیات  نَزَلَتْ ف  وا إ 

مب انْطَلَقب هب نل  ب«إ 
 ب157،  بن عبدالوهاب کشف الارتیاب فی اتباع محمدامین، سید محسن،  ب4
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طبیق اند و با تأویل و تگرفتـه بینیم کـه برخی وهـابیـان نیز همین روش را در پیشمی
بله ق اند و اهلشده در شأن اهل کتاب و مشرکان، آنها را حمل بر مسلمانان کردهآیات نازل

، الشحود، از علمای وهابی نایف بن اندب جالب اینجا است که علیرا مشرک و کافر خوانده
ه آن را مخصو  ب این آیه و آیات شبیهالمفصل فی فقه الدعوة إلی الله تعالی  نیز در کتاب

پرســـتیدند نه داند که بت میداند و آن را در شـــأن کفاری میها میخواســـتن از بتکمک
 گوید:لهیب او میاولیای ا

بودن کند و اینکه آنها اهلیت الههها را بیان میدر این آیـات عجز و ناتوانی بت
ای لازم اســـت که حتی حواســـی را که برای هر موجود حی و زندهندارند، در حالی 

ندارند، چه رسـد به آنهه مافوق آن باشد که از خصائا اله قادر باشدب مانند قدرت 
 1 م و مالک مطلق بودن برای آسمان و زمین و ببب ببرای ایجاد از عد

الشحود، با اینکه خود از علمای وهابی است، شأن نزول این آیه و آیات مشابه آن را 
داند و تعمیم حکم شـرک به مسلمانان را از این آیات استفاده درباره کفار و مشـرکان می

ــتفاده منمی ــرکان اس ــرک مش ــارهیکندب وی از این آیه فقط برای ش ن ای به ایکند و اش
ـــرکان را انجام می ـــلمانان نیز این اعمال مش دهند، پس مطلـب نـدارد که برخی از مس

 اندبمشرک
 اگر که تاس آن گوید معنای این آیهمی تفسیر المیزانمحمدحسـین طباطبایی نیز در 

اســت،  حیوانات ترینمگس، که ضــعیف یک بخواهند ایشــان خدایان که شــود فرض
 ت بردارداس آن  آنها را که از چیزی ایاگر پشـه حتی نیسـتندب قادر وجههیچ به  د،بیافرینن

 تدبیر و ایجاد بر قدرت در را ایشان دروغین خدایان حال وصف این ببگیرند او از توانندنمی
 بارتع که آن، از ترآسان بر قادر نه و هستند مگس خلق بر قادر نه که کندمی ممثل امور،

                                                 
ـــنام و عدم أهلیتها  ن تکون آلهة » ب1  ، حیث فقدت الحوا -تعالی  -تعبد من دون الله ففی هـذه الآیـات بیـان عجز ا ص

وا عضـا  اللازمة لکل حی کی یتحرک و یعمل، فضـلًا عما هو فوق ذلک مما هو من خصائا الإله القادر کالإیجاد من العدم 
 ،11ج ،المفصححل فی فقه الدعوة إلی الله تعالیالشــحود، علی بن نایف،  ب«والملک المطلق لکل ما فی الســموات وا رض و ببب

 ب75 
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 ست،ا رسانده ایشان به که ضـرری و ربوده ایشـان از مگس که چیزی گرفتنپس از اسـت
 1شوند؟می دعا و عبادت مستحق چگونه خدایانی چنین حال

ایشان نیز همانند بسیاری از علمای اسلام، شأن نزول این آیه را درباره کفار و مشرکان 
 دانند نه مسلمانانبمی

 نکته
 به توحید در ربوبیت و توحید در الوهیت تقســـیم بندی توحید آن راوهابیان در تقســیم

که توحید در ذات از امور ضروری و اند، در حالی اند، ولی توحید در ذات را بیان نکردهکرده
ــتب ادله عقلیه و نقلیه بر این مطلب دلالت دارد که توحید در ذات  ــلام اس مات اس ــل  از مس

 2لازمه ایمان به خداوند متعال استب
ان که شرک مشرکدانند، در حالی صلی مشرکان مکه را شرک عبودی میآنها مشکل ا

مکه، به دلیل شرک در ربوبیت بود که از لوازم این نو  شرک، شرک در عبودیت نیز هستب 
د خود عنوان رب و معبوها را به دیگر، شرک مشرکان به این دلیل بود که آنها بتعبارت به 
ـــتیـدنـد و وقتی نیز آنهـا رامی ها رب و کردنـد با این اعتقاد بود که این بتعبـادت می پرس

ـــتنـد و از این ـــیاری از آیات به این نکته رو آنهـا را عبـادت میپروردگـار هس کردنـدب در بس
شـده اسـت که مشـکل اصلی مشرکان شرک در ربوبیت استب مثلًا در سوره رعد تصـریح 

دْ    فرماید:می َْ قَ  مَّ
ُ
وْنَا  ُ أ سَِِ ْْ

َ
نْحَ نَا إِلَ   نَ هُُْ یکفُرُننَ کِذَالِ  أ

َ
تَتْوُوَاْ عَوَیْهُْ الَّذِی أ مٌَ  لِّ

ُ
هْوِمَا أ َْ خَوَتْ مِن 
کوْتُ نَ إِلَ هِ مَتَاب بی نَ إِنَضَ إِنَّ هُوَ عَوَ هِ تَََ َْ لْ هُوَ  ُْ انِ  حَْْ  3بوِالرَّ

                                                 
 ب532،  11، جترجمه تفسیر المیزانموسوی همدانی، سید محمدباقر،  ب1

 ب19،  ةتوحید العبادالقطیفی، نزار آل سنبل،  ب2

ار هایی روزگگونه ]که رسـولان گذشته را ارسال کردیم[ تو را در میان امتی که پیش از آن امتآن» :75آیه (، 17) سـوره رعد ب3
ـــ ه ]خدای[ گرداندن از وحی[ بتادیم، تا آنهه را به تو وحی کردیم بر آنان بخوانی، در حالی که آنان ]با رویبـه پایان بردند، فرس

ـــوی اورحمان کفر می ـــتم فقط به س ـــت، فقط بر او توکل کردم و بازگش ـــت، معبودی جز او نیس  ورزندب بگو: او پروردگار من اس
ــتا ــوره مریم آیه  ب«س و: 21و س نْ دب وا م  خَذب اوَاتل زی مْ ع  وا لَهب یکونب هَةً ل  ه  آل 

گرفتند و آنان خدایانی غیر از الله برای خود می» بن  اللل
 ب«که باعث عزتشان شود
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ــرک در ربوبیبا توجه به این آیه می ــرکان را مش داند و می تبینیم که خداوند متعال مش
توحید  توانیم بگوییم که مشرکانفرستدب پس نمیسـوی آنها میبرای همین پیامبری را به 

رو عمل مســـلمانان را نیز مانند عمل ربوبی داشـــتند ولی توحید عبودی نداشـــتند و از این
 آلود بنامیمبمشرکان، انحرافی و شرک

 با عمل مشرکان مسلمانانبودن عمل متفاوت. 2
گویند نامند و میکردن عمل مسلمانان به مشرکان، آنها را مشرک میبا تشبیه وهابیان

چون اعمالی مانند توسـل، تبرک و ببب مشـابه عمل مشـرکان زمان جاهلیت است پس این 
و  اند ولی به اسا ظاهر عمل مسلمانان توجه کردهکار نیز شـرک اسـتب وهابیان فقط به 
نیم بیتوجهی ندارندب با دقت در اعمال مسلمانان می اعتقادی که همراه با این عمل اسـت

که عمل آنها کاملًا با عمل مشرکان متفاوت است و مقایسه آنها با یکدیگر صحیح نیستب 
 کنیمباعتقادات مشرکان درباره خداوند را بیان می برخی ازدر ادامه 

 هابه ربوبیت و الوهیت بت مشرکانالف. اعتقاد 
إِنَّ کردند: و  تصـریح دارد که مشرکان غیرخدا را عبادت میقرآن کریم به این موضـ

دُنضُ نَ ااِِْ  ََ نَ اعْهُِ تْ ِ الرِّ دَ اهَّ نِْ وا عِِ ُِِ تَِ اوِْ
تِْْاِ فَِ ِْ کِْ  

کِونَ لَِ وِِ ِ ن نِْ ننِ اهَّ ُُ نْ  دُننَ مِِ هُِ عِْ
ذیِنَ تَِ لَ الَِّ هُ إِلَ ِِهِ رُنا 
 نیستند مالک شما برای را رزقی د،پرستیمی خدا جای به که را کسانی تردیدبی» 1بتُرْاَعُون

 کنید کرش را او و کنید بندگی را او و بجویید خدا نزد را رزق پس ،[برسانند شما به را آن تا]
پرســـتیدند تا مایه عزت و ها را میآنها بت«ب شـــویدمی بازگردانده او ســـویبه [ فقط] که

قِ لِّ کونُُاْ لَِْ  نَ  آبرویشـان باشـدب آیه قرآن نیز به این نکته تصریح دارد: ِ ءَالَِِ ننِ اهَّ ُُ ذُناْ مِن 
اتَُّ

ا  2بعِزًّ

                                                 
 ب13، آیه (89) سوره عنکبوت ب1
 «بو به جای خدا معبودانی گرفتند تا برای آنان مایه عزت و توانمندی باشد» :21، آیه (19) سوره مریم ب2
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بینیم که و دیگر آیاتی که در این زمینه وارد شده است، می تصریح این آیات،با توجه به 
ها و اعتقاد به قدرتی جدای از قدرت الهی برای مشکل مشرکان صدر اسلام، پرستش بت

ه یک از کسانی که به اولیا اللسلمانی وجود ندارد و هیچ ها استب این اعتقاد در هیچ مبت
ــل می ــتند که این اولیا دارای متوس ــفاعت و دعا دارند، معتقد نیس ــوند و از آنها طلب ش ش

ند و دانقدرتی مجزای از قدرت الهی هستند، بلکه همه را تحت قدرت و سلطنت الهی می
 دهندبچیزی را مستقلًا به بزرگان نسبت نمیهیچ 

 و. قدرت اولیای الهی بر خلق به اذن خداوند طبق تصریح قرآن
ــکال می ــو  وهابیان به این نکته اش گرفتند که اموری مانند خلق، حیات و ببب مخص

توانند میپرستید حتی نکردند که آنهایی که شما میخداوند است و به آیه مذکور استناد می
یرند که گد و به مسلمانان نیز اشکال میدهنمگسـی را خلق کنندب آنها این را عمومیت می

ـــما تعظیم میاین اولیـا  ـــولًا این امور فقط اللهی که ش ـــتند و اص کنید قادر به عملی نیس
 مخصو  خدا استب

 تصریح قرآن، اولیای الهی، که یکی از آنها حضرت عیسی گوییم بنا به در پاسخ می
ـــت و  ـــت، قدرت خلق موجودات را با اذن خداوند داش چند موجود نیز خلق کردب قرآن اس

ممَهَ فرمـاید: کریم می
َ
ُُ اأْ   نَ تُرِْ

ًْ
ِِ ِاِ وِ

ََ ُُ ف ما فَتَکونُ 
ُُ ًْ  فَتَنْ ِِ ِِ وِ

قِ ال َّ یِن کمَ یَِ وُقُ مِنَ ال ِّ ًْ تَُْ نَ إِ
 ًْ ِِ رِجُ الْْوَْتی وِ

ًْ تُُْ ًْ  نَ إِ ِِ وْرَصَ وِ
َ
گوید خداوند متعال اذن میفخر رازی در تفسیر این آیه  1بنَ اأْ

از جانب خودش نیســت بلکه با  را در خلق معتبر دانســته و فرموده اســت خلق عیســی 
کثیر نیز روایتی را از ابن ابی حاتم در چگونگی خلق موجودات به دست ابن 2اذن الله استب

                                                 
ل، مجسـمه» :115آیه ، (5) سـوره مائده ب1 دمیدی ساختی، پس در آن میای به شکل پرنده میو هنگامی که به اذن من از گ 

دادی، و زمانی که مردگان را به اجازه شـد، و کور مادرزاد و شـخا پیس را به اذن من شفا میای زنده میو به فرمان من پرنده
 «بآوردیمن ]زنده از گور[ بیرون می

 ب175،  18، جمفاتیح الغیبمد بن عمر، فخر رازی، مح ب2
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 وگوید این خلق مراغی، یکی دیگر از مفسران اهل سنت، نیز می 1کندبنقل می عیسی 
 2شده استبایجاد به اذن الهی انجام 

سیم که ر های مفسران در ذیل آن به این نتیجه میپس با توجه به این آیه و دیدگاه
ـــما می آن»فرماید: مخاطب آیه مذکور که می ـــانی که ش خوانید قدرت خلق یک کس

مســلمانان نیســتند بلکه مشــرکان هســتندب چون اولًا مســلمانان « مگس را هم ندارند
پرستندب و کانیاً اولیای الهی با اذن خداوند قدرت خلق موجودات را ولیای الهی را نمیا

 دارندب
شـاید در اینجا وهابیان، که ظاهرگرا هستند، به این نکته اشکال کنند که اولیای الهی 

توانند کاری انجام دهند، ولی وقتی مردند دیگر کاری از دســتشــان اند میتا زمانی که زنده
آیدب در پاســـخ آنها باید گفت تمام مســـلمانان بر این نکته اتفاق نظر دارند که اعمال برنمی
ــر میخارق ــم و از العاده و کراماتی که از پیامبران و اولیای الهی س ــبب وجود جس زند به س

طریق جسـم آنها نیسـت، بلکه ناشـی از قدرت روحی و مقامی اســت که نزد خداوند دارندب 
 شان، نداردببودن آنها دخالتی در قدرت الهیبودن یا مردهپس زنده

 تلظیم اولیای الهی با توحید  نداشتنمنافات. 3
تعظیم اولیای الهی نه برای شـــخا خودشـــان، بلکه برای ارتباط با خداوند اســـت و 

ا اندب پس تعظیم آنها تعظیم خداوند است و بناینکه آنها بندگان صـالحی برای خداوند بوده
ا مِنْ یَاْوَی الْذُوُوبفرمــایــد: می بــه قول قرآن کــه َِِّ ِِ

ِ فَِ عِاِ رَ اهَّ
ْ  اَِِ این نو  از   ،3ًلِِ  نَ مَنْ یعَِِّّ

ت تنها شرک و کفر نیست، بلکه فضیلاعمال عبادی مانند توسـل، زیارت، اسـتغاکه و ببب نه
 نیز داردب چون تعظیم کسـی که در نزد خداوند دارای مقامی اسـت و خضو  در مقابل او و

ای برای تقرب به خداوند عین عبادت اســتب و عنوان وســیلهتوســل به او و قراردادن او به 

                                                 
 ب851،  7، جتفسیر القرآن العظیمابن کثیر، اسماعیل بن عمر،  ب1
 ب59،  3، جتفسیر المراغیاحمد بن مصطفی،  ،مراغی ب2

 ب«ستا هاشمردن ناشی از تقوای دلو هر کس شعایر خدا را بزرگ شمارد، بدون تردید این بزرگ» :78آیه ، (88) سوره حج ب3
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ـــلمانان انجام می دهند، برای خداوند تمام این اعمال اعم از نذر و نحر و ذبح و ببب که مس
 شودباست و عبادت او شمرده می

ـــلمان ای ان برای اولینکتـه در خور ذکر دیگر اینکه، در تمامی دعاها و نذرهایی که مس
دهند، مخاطب، خداوند متعال اسـت و درخواست از او است و در همه آنها الهی انجام می

شود خداوند است، وجود داردب یعنی مخاطب و کسـی که از او درخواست می« اللهم»لفظ 
ولی در این درخواســت از خداوند کســی را که مقرب به خداوند اســت واســطه فی  قرار 

ـــباره می منافاتی با خواندن خداوند نداردب قطیفی در ایندهند و این می ی در گوید اگر کس
 ای بینمقابل کسـی اظهار خضـو  و تذلل کند و او را در امور مربوط به خود و خدا واسطه

خود و خدای خود قرار دهد ولی معتقد به اسـتقلال او در امور نباشد، او را عبادت نکرده و 
 1شودبمشرک شمرده نمی

توان به گوید خضو  و اظهار تذلل در مقابل کسی را نمیباره میفر سبحانی در این جع
نحو مطلق عبادت نامید و اگر شخا برای غیر الله این تذلل را بکند مشرک است و آیات 

 2و روایات نیز بر این مطلب دلالت داردب

 نبودن این دسته از اعمال مسلمانانشرک. 4
 اولیا نآ دارند، حاجتی طلب آنها از و شوندمی متوسل الهی اولیای به که کسـانی تمام

 الهی فی  در واســـطه را آنها بلکه دانند،نمی خداوند از جدای و عمل در مســـتقل را
 بندگان را هاآن بلکه کنند،نمی عبادت و پرستندنمی را اولیا این آنها از کدام هیچ و دانندمی

 از و دهندمی قرار واسطه را آنها دارند خداوند نزد که مقامی دلیل به و دانندمی الهی مقرب
قراردادن واسطه داده کنند و خداوند نیز دسـتور به می حاجت طلب آنها واسـطهبه  خداوند

ــت و می وا إِلَ هِ الْوَسِِ وَقفرماید: اس ُِ َ نَاوْتَ اُوا اهَّ یَها الَّذینَ آمَنُوا ایَّ
َ
ــیله برای  3بیا أ پس قراردادن وس

                                                 
 ب3،  ةتوحید العبادالقطیفی، نزار آل سنبل،  ب1

 ب15،  التوحید والشرک فی القرآنسبحانی، جعفر،  ب2

ب به سوی او بجوییدآویز و وسیلهای اهل ایمان! از خدا پروا کنید و دست» :75، آیه (5) سوره مائده ب3  ب«ای برای تقر 
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ای بهتر یلهکند و چه وستنها قبیح نیسـت، بلکه قرآن نیز آن را تأیید میرب به خداوند نهتق
 که اشرف مخلوقات خداوند استب از پیامبر اکرم 

 و است نکرده نفی دارد را قدرتش که شـخصی از را حاجت طلب همهنین، قرآن کریم
را  اکاره این دادنانجام نتوا اولیا این گویدمی کردیم بیان بالا در که صـــورت همان به

ــرفات و اعمال که کندمی تأکید هم نکته این بر ولی دارند، ــورتبه  آنها تص ــ ص  تقلمس
 ســوره 115 آیه به توانیمباره می این در که اســت خداوند اذن به و اراده تحت بلکه نیسـت،

 رخواستد نای و دهدمی نسبت الله غیر به را خلقت و کون در تصرف که کنیماشـاره  مائده
 الله غیر اســـت از خداوند مخصـــو  که اعمالی برای چرا که کندنمی نکوهش نیز را

 بکردید درخواست
ـــرک خوانده توان اعمـالی را کـه آنهـا نام میپس نمی ـــرک نامیدب چون آنهه ش برند ش

قصـد استحقاق ذاتی، مانند صـورت مخصـو  اسـت که به شـود عبادت شـخا به می
آن شــخا در نظر گرفته شــودب یعنی کســی که دارد غیر خدا را اســتحقاق الهی، برای 

خواند به صـــورتی بخواند که او را مســـتحق عبادت و پرســـتش بداند و آن شـــخا را می
که هیچ مسلمانی چنین برداشتی از ندای مسـتقل در برآوردن حاجت خود بداند، در حالی 

 1داندبغیرالله ندارد و او را مستقل در تأکیر نمی
یم اعمال توانیم بگویمام سخنان وهابیان راجع به این آیه را بپذیریم باز هم نمیاگر ت

کســانی که قائل به توســل و اســتغاکه و ببب هســتند شــرک اســتب چون نهایت چیزی که 
ــت، وهابیان می ــت که بگویند این کار لغو اس ــبت بدهند این اس توانند به این اعمال نس

ــت و ــخن آنها هم باطل اس ــخن آنها  اگرچه این س ــت، اما نهایت س لغویتی در کار نیس
 توانند بر اسا  آن شرک را به مسلمانان نسبت دهندبگاه نمیتواند این باشد و هیچمی

                                                 
 ب177،  الوهابفی اتباع محمد بن عبد کشف الارتیابامین، سید محسن،  ب1



 

 

18 

سال 
ششم

 ،
بهار 

5931
، شماره 

15 

 

 نتیجه
با توجه به مطالبی که از کتب علمای وهابی به دست آمد به این نتیجه رسیدیم که آنها 

ات دانند و برای اکبی  شرک میهر گونه خواندن غیر الله را برای رفع حاجت یا شفای مر 
شوند، ولی گفتیم که این سوره حج متوسل می 37سخن خود به آیاتی از قرآن همهون آیه 

 اختصار چنین است:ها چند اشکال دارد که بهسخن وهابی
 شأن نزول این آیه برای مشرکان استب ب1
 تعظیم اولیای الهی منافاتی با توحید نداردب ب8

 کانه نیستبعمل مسلمانان، عملی مشر  ب7

 اولیای الهی، طبق نا قرآن، قدرت خلق دارند، البته با اذن خداوندب ب1
 خواندن این اعمال صحیح نیستبشرک ب5
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